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دوشنبه, ۸ فروردین, ۱۳۹۰
محسن دکمه چی، زندانی سیاسی، دیگر قادر به غذا خوردن و نشستن نیست 
محسن دکمه چی، زندانی سیاسی به بیماری سرطان مبتلاست، شرایط جسمی نامناسبی دارد.و حتی دیگر قادر به نشستن و غذا خوردن نیست.
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بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، وضعیت جسمی بازاری زندانی محسن دکمه چی روز به روز وخیم تر می شود.درد جانکاه لحظه ای او را امان نمی دهد و دچار ضعف شدیدی شده است . او دیگر قادربه نشستن بر روی تختخوابش نیست.بازاری زندانی 4 هفته است که قادر به خوردن غذا نیست و چند روزی است که حتی نمی تواند مایعاتی مانند شیر و آب میوه بنوشد.هنگام نوشیدن آب با درد های شدیدی مواجه می شود.

بر اساس این گزارش، با مراجعات مکرر خانواده زندانی سیاسی محسن دکمه چی به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برای گرفتن مجوز جهت پرستاری و نگهداری از او، تنها به همسرش اجازه 10 دقیقه ملاقات داده شده است. خانواده در هر مراجعه جهت ملاقات 10 دقیقه ای با برخوردهای غیر انسانی 5 مأمور مستقر در اتاق مواجه می شوند . این حرکت غیر انسانی مقابل چشمان آقای دکمه چی صورت می گیرد تا فشارهای روحی علیه او و خانواده اش را افزایش دهند . این رفتار غیر انسانی از بدو ورود خانواده به اتاق تا هنگام خروج آنها ادامه دارد.وقتی که خانواده آقای دکمه چی علت آن را جویا می شوند و به آنها می گویند که مگر دادستانی مجوز ملاقات به ما نداده پس چرا شما چنین برخوردی با ما دارید؟ مأمورین مستقر در اتاق به این خانواده می گویند به ما دستور داده اند که اینگونه رفتار کنیم!

پزشکان معالج وی تاکید کرده اند که باید یکی از اعضای خانواده اش بطور مستمر در آنجا حضور داشته باشد تا رسیدگی های لازم را انجام دهد و حضور اعضای خانواده باعث تغییر در شرایط و روحیۀ او می شود. بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی نه تنها به این خانواده چنین اجازه ای را نمی دهند بلکه تعداد مأمورها را از 4 نفر به 5 نفر افزایش داده اند و برخورهای وحشیانه و غیر انسانی نسبت به بازاری زندانی و خانواده اش را شدت بخشیده اند.بجز ملاقات 10 دقیقه ای همسرش سایر اعضای خانواده مانند مادر ،خواهر و فرزند آقای دکمه چی حق ملاقات با او را ندارد.

از طرفی دیگر علاوه بر نگهداری او در اتاقی جداگانه که شرایط سلول انفرادی را دارا ست مأمورین را از 4 نفر به 5 نفر افزایش داده اند.برخوردهای مامورین با بازاری زندانی که در آستانۀ مرگ قرار دارد وحشیانه و غیر انسانی است و او دائما تحت شکنجه های روانی و برخوردهای غیر انسانی آنها قرار دارد.بازاری زندانی برای استفاده از سرویسهای بهداشتی و استحمام و سایر کارهای شخصی نیاز به کمک دارد و اکثر اوقات این کار به عمد به مأمورها سپرده شده است که رفتارهای وحشیانه و برخوردهای غیر انسانی و شکنجه های روحی علیه او بکار ببرند.

بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی عملا با ایجاد سلول انفرادی در بیمارستان برای این بازاری زندانی که در مرحلۀ پایانی حیات خود بسر می برد سعی دارند برای سلب مسئولیت و فریب افکار عمومی اینگونه وانمود کنند که این بازاری در بیمارستان و تحت مداوا است و از مسئولیت قتل این زندانی سیاسی شانه خالی کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه های روحی زندانیان سیاسی در آستانۀ مرگ و قرار دادن آنها در سلولهای انفرادی تحت عنوان درمان و سوءاستفاده از نام بیمارستان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای نجان جان این زندانی سیاسی در ایران است.

پدر بهنود رمضانی: پسرم بر اثر سوختگی جان نداد، آثار کوفتگی و شکستگی روی بدنش دیدم
مسیح علی نژاد 
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پدر بهنود رمضانی که خود سابقه ۲۵ سال کار در کادر آزمایشگاهی را دارد شرحی از آخرین مشاهدات خود در بیمارستان و مشاهده آثار ضرب و شتم بر پیکر فرزندش می دهد اما در عین حال تاکید می کند: من همه چیز را به وجدان بیدار جامعه وا می گذارم و درود می فرستم بر شرف کادر پزشکی قانونی که واقعیت را انکار نکرده اند و در گزارش خود بر خلاف نظر برخی ها که اعلام کرده بودند در اثر سوختگی و انفجار نارنجک بوده است اتکا نکرده و "مرگ بر اثر ضربات متعدد شی سخت به سر" را نیز قید کرده اند. وی در مورد پیگری قضایی این پرونده می گوید: واقعا نمی دانم چه باید بکنم. هیچ وقت دنبال حاشیه نبوده ام. ما داشتیم زندگی مان را می کردیم و الان هم واقعا نمی دانم چه باید بکنم آیا پیگیری ها نتیجه ای خواهد داشت یا نه. این چیزها که برای ما فرزند نمی شود..

پیکر این دانشجو بعد از دو روز به خانواده اش داده شد تا او را خارج از تهران و در محل سکونتش به خاک بسپارند. دوستان او در سایت های خبری گزارش داده اند که نیروهای امنیتی با پاره کردن تصاویر این دانشجو اجازه ی برگزاری هیچگونه مراسمی در شهر تهران را نداده بودند و درنهایت پیکر این دانشجوی متولد 1371 در روز جمعه 27 اسفند در زادگاهش در روستای قراخیل از توابع شهرستان قائم شهر دفن شد.

متن گفتگوی کوتاه جرس با جعفر قلی رمضانی پدر بهنود رمضانی و ابهامات موجود در نحوه کشته شدن این دانشجو در پی می آید:

 آقای رمضانی، اخبار متفاوتی در مورد نحوه کشته شدن فرزند شما در سایت های خبری منتشر شده است، شما خودتان چه نظری دارید و اولین بار ازکجا و چگونه در جریان این حادثه قرار گرفتید؟
من شب حادثه با پسرم تلفنی صحبت کرده بودم و چون می دانستم فضا کمی نا امن شده بود، از او خواستم که به خانه برگردد، او هم قول داده بود که نیم ساعت بعد به خانه برگردد. اما تنها یک ربع بعد تلفنی به من شد که باید به بیمارستان می رفتم. وارد بیمارستان که شدم با جنازه ی پسرم روبرو شدم. انگار آسمان روی سرم خراب شده بود همانجا زدم بر سر خودم و....

پرسنل پزشکی بیمارستان در همان لحظه به شما علت مرگ را چه گفتند؟
آنجا به من گفتند حادثه ای که رخ داده است بر اثر انفجار نارنجک و سوختگی بوده است . من به آنها گفتم من همکار آزمایشگاهی شما هستم. ۲۵ سال سابقه دارم مگر می شود بر اثر سوختگی باشد. کسی که دچار سانحه سوختگی شود دچار چنین وضعیتی نمی شود. آثار کوفتگی و شکستگی دست و پا روی بدنش را دیدم. سرش را که دیدم خیلی ناراحت شدم، همانجا با پزشکان گفتم این چه وضعی است، چرا می گویید سوختگی. مگر می شود... خیلی ها که دچار سوختگی می شوند حتی فرصت پیدا می کنند که از شهرستان به تهران منتقل می کنند. مواردی که دچار سوختگی می شود، بعدا از چند سال جراحی پلاستیکی به زندگی بر می گردند اما پسرم تمام کرد، این چه حرفی است... ولی بر خلاف این نظرهای اولیه بعد خود پزشکی قانونی گواهی کرد مرگ بر اثر صدمات متعدد جسم سخت به سر پسرم بوده و من واقعا درود می فرستم به شرف آن پزشکان که تشخیص دادند و واقعیت را انکار نکردند. .

آیا بعد از گزارش پزشکی قانونی از مسوولان کسی با شما تماس گرفته است برای دلجویی ای پیگیری قضایی؟ 
بله کسانی با ما تماس گرفته اند. ما فعلا برای مراسم به شهرستان آمده ایم باید برگردیم تهران ببینم چکار باید بکنیم. خود کلانتری ۱۴۷ به ما هم زنگ زده اند و گفته اند که بیایید پرونده را پیگیری کنید. یعنی کلانتری خودش گزارش قتل تهیه کرده است. توکل بر خدا نمی دانم پیگری کنم یا نکنم، نمی دانم چه می شود. کسانی که در بیمارستان بودند، همه اهالی محل بودند و در محل حادثه حاضر بودند واقعیت ها را گفتند. من واقعا نمی دانم چه باید کرد، پیگیری بکنیم یا نه. دعا می کنم برای هیچ کسی این مشکل پیش نیاید.

کسانی که فرزند شما را به بیمارستان منتقل کرده اند مشخصا در مورد حادثه به شما چه می گفتند ؟
آنها هم در بیمارستان خیلی متاثر بودند و می گفتند در محل حادثه موتورسواران زیادی بودند که به پسرم هجوم آوردند ابتدا با شوک وارد کردن به پسرم او را به زمین انداختند و بعد ریختند بر سرش و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و فرار کردند. می گفتند حتی یک موتور در محل حادثه جا ماند، همان زمان مردم هجوم آوردند که این افرادی که حمله کرده بودند را بگیرند ولی یک خودروی سمند آمد و همه آنها را سوار کرد و از محل دور کرد، مردم شماره خودرو را هم گرفتند و تا رسیدند سر بچه ام که او را به بیمارستان منتقل کنند، دیدند که او همانجا تمام کرده. این واقعیتی است که خود مردم آن منطقه می گویند. حتی پزشکانی که در بیمارستان می گفتند پسرم بر اثر سوختگی جان داد هم خودشان همه آثار ضرب و شتم و آثار کبودی که مردم می گفتند را دیدند. من خودم برای اولین بار که جنازه را دیدم حتی یک آثار زخم هم روی بدن پسرم نبود، آثار شکستگی و کوفتگی را دیدم. خدایا خودت شاهدی، خونی که به ناحق به زمین ریخته شد....

 وضعیت خانواده و مادر بهنود چگونه است؟ 
خدا انشالله به ما صبر بدهد. ما دنبال حاشیه نبودیم و نیستیم. ما داشتیم زندگی مان را می کردیم ولی الان زندگی ما داغون شده است. من سپردم به خدا. مادرش بدتر از من تحملش را از دست داده است. نمی دانم چطور زندگی کنیم. من نتوانستم مادرش را آرام کنم. نمی دانم اصلا مادرش تحمل دارد که ما به تهران برگردیم و خانه ی خالی را ببینیم. چطور می توانیم بپذیریم که پسر جوانم دیگر نیست. گاهی می گویم کاش پسرم دستگیر می شد. مگر آقای احمدی مقدم رییس نیروی انتظامی نگفته بود که ما در این ایام( چهارشنبه سوری) افراد را دستگیر می کنیم و در حبس نگه می داریم. اگر پسر من هم کاری کرد ای کاش دستگیرش می کردند... من گله ام این است که پسر من مگر چه کار کرده بود، اگر جرمی مرتکب شده بود، کاش محاکمه اش می کردند ولی الان زنده بود.... نمی دانم پیگیری کنم به چه نتیجه ای خواهم رسید . پسرم که زنده نمی شود، این چیزها ( پیگیری ها) که برای ما فرزند نمی شود . من همه چیز را به وجدان بیدار جامعه وا می گذارم و اگر هر کسی بویی از انسانیت برده باشد، این واقعه را بشنود متاثر و متاسف می شود.... 
 با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس گذاشتید.
تکذیب تیراندازی به مخالفان بشار اسد از سوی ایرنا و هشدار درباره جنگ نرم علیه سوریه!
خبرگزاری رسمی دولت احمدی نژاد، ایرنا، به تکذیب خبر تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان مخالف بشار اسد پرداخت. ایرنا نوشت: “یک منبع مسئول، اخبار منتشره در باره تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان در شهر درعا در جنوب این کشور را تکذیب کرد و آن را عاری از صحت دانست. خبرگزاری سوریه (سانا) روز دوشنبه با اعلام خبر مزبور به نقل از منبع مسوول به نام وی اشاره نکرد.”

خبرگزاری رویترز چند ساعت قبل گزارش داده بود که نیروهای امنیتی سوریه به سوی افرادی که علیه قانون وضعیت فوق العاده در درعای جنوبی شعار می دادند، تیراندازی کرده اند. بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان ضمن حرکت به سوی میدان اصلی شهر، خواستار آزادی و لغو قانون وضعیت فوق العاده شدند. ارتش و نیروهای امنیتی هم که به مدت دو روز در شهر حضور نداشتند دیگر بار در آن مستقر شده اند.

سوریه بیش از یک هفته است که شاهد برگزاری اعتراضات ضدحکومتی است. امروز – دوشنبه – هم صدها تن در شهر درعا، در جنوب سوریه، در مخالفت با حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان در شعارهای خود از جمله خواهان آزادی سیاسی بیشتر شدند. خبرگزاری های بین المللی هم از قول شاهدان عینی نوشتند که ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان به سوی آنها تیراندازی کرده اند؛ خبری که ایرنا به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه، آن را تکذیب کرده است.

ایرنا همچنین به اخراج مدیر دفتر خبرگزاری رویترز “به علت انتشار اخبار نادرست و غیر صحیح از سوریه” اشاره کرده و نوشته است: “نیروهای امنیتی سوریه در روزهای اخیر ۳۰۰ تبعه خارجی از جمله آمریکایی ، اردنی ، لبنانی ، الجزایری و عراقی را که در اقدامات خرابکارانه در این کشور دست داشته اند ، دستگیری کردند. در بین این افراد چند زن عراقی حضور دارند که با سلاح های دوربین دار از داخل منازل اقدام به کشتن مردم و نیروهای امنیتی در شهر لاذقیه می کردند.”

از سوی دیگر خبرگزاری اصولگرای مهر نیز ناآرامی‌های اخیر سوریه را جنگ نرم غرب علیه این کشور توصیف کرد و از قول یک نماینده مجلس حامی بشار اسد نوشت: حوادث و ناآرامی های اخیر در برخی مناطق این کشور در چارچوب توطئه های سازمان یافته دشمنان سوریه قرار دارد که این توطئه ها به سبب حمایت سوریه از مقاومت و قرار گرفتن در جبهه حامیان آن طراحی و اجرا می شود.

سلیم عبود، “دشمنان” را متهم کرده است که “با تکیه بر ابزارهای ارتباطاتی پیشرفته و شبکه مجازی و تحریک افراد به آشوب و هرج و مرج و به راه انداختن جنگ نرم علیه سوریه” می خواهند این کشور را از هویت و ماهیت اصلی اش دور و وادار به سازش کنند. وی گفته است: حوادث اخیر در سوریه نشان داد که این مسائل مسالمت آمیز نیست، آتش سوزیها، کشته ها و تیراندازی ها نشان داد تمام این حوادث نتیجه توطئه حساب شده و برنامه ریزی شده دشمنان مقاومت وحامیان آن است که ثبات و امنیت و مواضع اصولی سوریه را هدف قرار داده است.

در گزارش خبرگزاری مهر همچنین با اشاره به اینکه دو شهر درعا و لاذقیه، نمادهای مهمی برای سوریه به شمار می روند و درعا دژ مستحکم جنوبی سوریه در برابر اسرائیل است و لاذقیه هم به داشتن ساکنانی منسجم و متحد و تاریخ ملی و مبارزاتی مشهور است، از قول این نماینده سوری آمده است که دشمنان دمشق می خواستند از طریق ناآرام کردن این دو شهر مهم یعنی درعا و لاذقیه، کشور سوریه را به سمت بی ثباتی و هرج و مرج بکشانند و درگیریهایی میان مردم ایجاد کنند، البته رئیس جمهوری سوریه و دیگر رهبران این کشور با ارائه بسته بزرگ اصلاحات اقتصادی و سیاسی و سازماندهی بهتر مسائل جامعه و حل مشکلات معیشتی و اجتماعی با توجه به امکانات، درصدد گرفتن هر گونه بهانه از دشمنان این کشور هستند!

در این گزارش همچنین معترضان، “فتنه افکنان و توطئه چینان” توصیف شده‌اند و با اشاره به اینکه “دشمنان سوریه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و غربی ها و برخی کشورهای عربی دنباله رو آنها هرگز خیر و صلاح سوریها را نمی خواهند و ادعای آنها درباره حمایت از حقوق و خواسته های مردم سوریه دروغ و بهانه ای بیش نیست” آمده است: کسانی که در شهرهای درعا و لاذقیه دست به اغتشاش و هرج و مرج و حتی تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی زدند، هیچ نسبت وارتباطی با ارزشها و اصول و سنتهای ملت مقاوم سوریه ندارند و به گفته منابع رسمی سوریه، اسناد و مدارکی که در این زمینه به دست آمد، نشان داد بسیاری از اتباع کشورهای عربی و غیر عربی به سوی مردم و نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و حوادث و ناآرامی های اخیر را به وجود آوردند.

خبرگزاری مهر افزوده است: شبکه العربیه که یکی از مهمترین اهداف آن تقویت جبهه سازش و گرایشهای سازشکارانه و مخدوش کردن وجهه مقاومت و جبهه حامیان آن یعنی ایران و سوریه است، از جمله رسانه های عربی است که به گفته مفتی سوریه در راستای فتنه افکنی و ایجاد هرج و مرج و تحریک مردم حرکت می کند. شیوه نخ نما شده این شبکه در خبرسازی و دروغ پراکنی علیه جبهه حامیان مقاومت، استناد به آنچه شاهدان عینی و یا فعالان حقوق بشری می خواند که نام و هویتی مبهمی دارند

جمهوری اسلامی در ورطه‌ سوریه

عارف درویش

چشم بسته می‌توان موضع کشورهایی مثل آمریکا و متحدانش (انگلستان، فرانسه و ایتالیا) و سازمان‌های جهانی را در قبال تمام جنبش‌های جهان پیش بینی کرد: وقتی جنبش‌ها به حرکت‌های ملی و فراگیر تبدیل شوند به‌طوری‌که بقای نظام سیاسی (در کوتاه مدت یا بلند مدت) به خطر بیافتد، هیچ یک از این کشورها از نظام‌های سیاسی حتی اگر متحدشان هم باشند، حمایت نخواهندکرد و بنابر یک سیاست راهبردی که در راستای منافع ملی‌شان است، طرف ملت‌ها را خواهندگرفت چراکه دولت‌ها می‌روند ولی ملت‌ها می‌مانند و آن‌چه در حافظه‌ی تاریخی ملت‌ها می‌ماند سطح روابط آینده را تعیین می‌کند. در عصر تجارت جهانی، امریکا و متحدانش به دنبال کشورهایی هستند که با آغوش باز درهایشان را به روی تعاملات جهانی باز کنند و امریکا البته بزرگ‌ترین شریک تمام کشورهایی است که بر سر سفره‌ی رنگین تجارت جهانی نشسته‌اند.
 نگاهی به تاریخ

چنین سیاست راهبردی بر اساس منافع ملی در تاریخ نیز مسبوق به سابقه است؛ برای همین بود که در دوران وقوع انقلاب مشروطیت، دولت انگلستان با رصد وقایع ایران، زیرکانه تصمیم به حمایت از مشروطه‌چیان گرفت برخلاف دولت روسیه که در حمایت از محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ بست و نه تنها باعث شد محمدعلی‌شاه از ایران برود بلکه به‌عنوان تنها رقیب خارجی انگلیس در امور ایران نیز از میدان رقابت به در شد. اما در طرف مقابل، دولت امریکا با همدست شدن با دشمنان نهضت ملی در 28 امرداد 32 ننگ تاریخی بر خود خرید که نه تنها 26 سال بعد سفارتش اشغال شد و بزرگ‌ترین متحد خود در منطقه را از دست داد، بلکه بعدها نیز وزیر امور خارجه‌اش مجبور به عذر خواهی از این بابت شد و هنوز که هنوز است بسیاری از متفکرین و سیاست‌مداران امریکایی تحریک شدن بنیادگرایان اسلامی منطقه را به حساب ضدیت سردمداران دولت امریکا با نهضت ملی ایران می‌گذارند. 
گرچه امریکاییان به‌عنوان دومین کشوری که دولت انقلاب اسلامی را به رسمیت شناخت (بعد از نظام جمهوری اسلامی پاکستان)، خواستند این‌بار با انقلاب مردم ایران همراه شوند ولی کار آن‌ها از این حرف‌ها گذشته بود. این در حالی است که حاکمیت کنونی رومانی نیز هنوز خاطره‌ی آخرین سفر خارجی چائوشسکو که درست در زمان وقوع انقلاب در آن کشور به جمهوری اسلامی ایران رخ داد را فراموش نکرده است گرچه حاکمیت ایران هم بلافاصله تمام عکس‌ها و تصاویر آن دیدار کذایی را جمع‌آوری نمود. 
بزنگاه تاریخ

حرکت اعتراضی در عربستان فعلا در سطح اقلیت شیعه است و یک حرکت فراگیر ملی نیست که موجودیت نظام آل سعود را به مخاطره اندازد. گرچه دولت امریکا از رفتار حاکمیت عربستان در سرکوب معترضین حمایت نمی‌کند ولی موضعی هم در حمایت از معترضین نمی‌گیرد ولی در مصر، بحرین و تونس با این‌که دولت هایی بر کار بودند که جزو مهم‌ترین متحدین امریکا در منطقه بودند ولی به محض دامنه‌دار شدن حرکت معترضین، امریکا و جهان غرب در حمایت از معترضین موضع گرفتند و تمام این دولت‌ها را به پاسخگویی در برابر مردم و انجام اصلاحات توصیه کردند. 
اما آن‌چه رهبران رژیم جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند کاملا عکس این موضوع است چراکه برای سرکوب معترضین سوری، نیروی سپاهی و بسیجی از ایران فرستاده و امر کرده‌اند تا حزب‌الله از لبنان هم به این سرکوب بپیوندد. موضوعی که از دید افکار عمومی منطقه‌ی خاورمیانه پنهان نمانده و مردم سوریه از همان نخستین روزهای اعتراضات علیه ایران و حزب‌الله شعار سر دادند؛ اتفاقی که فیلم‌هایش در سراسر دنیا منتشر شد و منابع خبری منطقه به آن اشاره کردند. 
امروز پایه‌های نظام بعثی بشار اسد تکان خورده و قطعا دیر یا زود رفتنی است البته به‌نظر می‌رسد حرکت مردم سوریه از جنس حرکت مردم ایران و یا الجزایر نیست که محدود به معدودی شهر باشد و حضور مردم در خیابان‌ها نیز مداوم نباشد بلکه گویا حرکتی است که روز به روز دامنه‌دارتر می‌شود و برخلاف خشونت و کشتار مردم (که بیش‌تر از کشتار مردم ایران است)، مردم در خیابان‌ها مانده‌اند و این حرکت هر روز شهرهای بیش‌تری را در برمی‌گیرد. 
نظام اسد هم از همین حالا جا زده و درکنار کشتار مردم به کاستی‌ها نیز اعتراف کرده است. ضمن این‌که در آن‌جا نهادهای اجتماعی اسلامی مانند مساجد و نمازهای جماعت به‌عنوان هسته‌های بسیج‌گر توده‌ها عمل کرده‌اند (1) و کاملا معلوم است که کار رژیم سوریه بسیار سخت است و اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت (البته از دید حاکمان سوریه و ایران!) بشار اسد این موج را از سر بگذراند اما بقایش دیری نمی‌پاید و آن‌چه می‌ماند رو سیاهی برای نظام اسلامی ایران در پیشگاه ملت سوریه و رژیم آتی آن است.
در هرصورت، سیاست خارجی جمهوری اسلامی که توسط آیت‌الله خمینی بر اساس نفوذ استراتژیک بین ملت‌های منطقه از طریق موضوعاتی چون عدالت، ظلم ستیزی، آموزه‌های اسلامی، حمایت از مظلومان در برابر نظام‌های مستبد و... (ارزش‌هایی که مورد قبول مردم خاورمیانه قرار دارد) پایه‌ریزی گردید و البته در دوران آقای خامنه‌ای هم پیگیری شد (تا جایی که حمایت از حرکت‌های منطقه جزو اولویت‌های نظام قرار گرفت) با چنین رفتاری قطعا برای چندمین بار لطمات جبران ناپذیری خواهدخورد؛ نیز وجاهتی که حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه بین مسلمانان منطقه به‌دست آورده بود با مشارکت در جنایات رژیم بعثی سوریه از بین خواهد رفت.
آن‌چه مسلم است این است که نظام‌های استبدادی از بزنگاه‌های تاریخ نمی‌توانند به سلامت بگذرند. نظام جمهوری اسلامی نتوانست به انتخاب‌های تاریخی مردم ایران و چرخش مسالمت‌آمیز قدرت گردن نهد بنابراین از یک سو دچار شکاف عمیق با مردم کشورش گردید (بحران مشروعیت) و از طرف دیگر دچار بحران فزاینده‌ی کارآمدی در اثر بسته‌تر کردن و امنیتی‌تر شدن حلقه‌ی تصمیم‌گیری در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شد؛ نتیجه این شد که به مرور زمان برای حفظ قدرت خود دست به دامان چند کشور خارجی نظیر سوریه شود به‌طوری‌که سقوط رژیم بشار اسد از بخش قابل توجهی از قدرت جمهوری اسلامی خواهد کاست و چنین می‌شود که برای سرکوب مردم سوریه دست به‌کار می شود تا از این بزنگاه تاریخی که ملت‌های خاورمیانه در سال 2011 پدید آوردند، پیروز بیرون نیاید. 
پانوشت:
1. از این نظر که نهادهای اسلامی نقش هسته‌های بسیج‌گر را در سوریه ایفا می‌کنند به انقلاب اسلامی ایران شباهت دارد ولی به‌نظر نمی‌رسد سوری‌ها با مشاهد‌ه‌ی تجربه‌ی حکومت اسلامی در ایران و همین‌طور نمونه‌ی حزب‌الله لبنان به دنبال حکومت اسلامی باشند.
فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌زاد:
نوری‌زاد را به زندان بازگرداندند، چون با آیت‌الله وحید خراسانی دیدار کرده بود

چکیده :در ملاقاتی که با آقای نوری زاد داشتم، ایشان گفتند که یک علت را دیدار با آقای خاتمی بیان داشته اند (در صورتی که حتی زمانی که آقای خاتمی می خواستند به ملاقات ایشان به بیمارستان بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این دیدار کنسل شد) و دیگری هم ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود. همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق می افتد و به آقای نوری زاد توهین می کنند. آقای نوری زاد بسیار عصبانی و وضعیتی که آنها برای ایشان فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست....

محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستند ساز که پس از جریان انتخابات ۸۸ به علت نوشتن نامه های انتقادی به رهبری بازداشت شد، مدتی پیش به دلیل وخامت حالش به بیمارستان مدرس منتقل شد که در آنجا پزشکان تشخیص دادند او از ناراحتی سنگ کلیه رنج می برد، او پس از جراحی در بیمارستان برای ده روز به منزلش برگشت. اما پس از ده روز به ناگهان وی را به بند دو الف زندان بازگردانند.

نوری زاد در یادداشتی که پیش از بازگشت به زندان نگاشته بود، نسبت به بازداشت دوباره خود در بند دو الف که زیر نظر سپاه اداره می‌شود، هشدار داده و این بند را “غیر”قانونی دانسته بود.

خانم ملکی در خصوص علت بازگشت همسرش به زندان می گوید: ” در ملاقاتی که با آقای نوری زاد داشتم، ایشان گفتند که یک علت را دیدار با آقای خاتمی بیان داشته اند (در صورتی که حتی زمانی که آقای خاتمی می خواستند به ملاقات ایشان به بیمارستان بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این دیدار کنسل شد) و دیگری هم ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود.

همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق می افتد و به آقای نوری زاد توهین می کنند. آقای نوری زاد بسیار عصبانی و وضعیتی که آنها برای ایشان فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست.”

متن کامل گفت و گوی جرس با فاطمه ملکی همسر محمد نوری زاد در پی می آید:

خانم ملکی لطفا از آخرین اطلاعی که از همسرتان دارید صحبت بفرمایید.
بعد از سه هفته بی خبری، روز بیست و هشتم اسفند جهت ملاقات با آقای نوری زاد با ما تماس گرفتند. من گفتم دو روز دیگر عید است و به ایشان مرخصی بدهید اما آنها پاسخ دادند که شما برای ملاقات بیایید بعد برای مرخصی عید اقدام می شود اما تا امروز خبری از مرخصی نشده است. از آن روز که من و بچه ها موفق شدیم آقای نوری زاد را ملاقات کنیم تاکنون خبری از ایشان نداریم فقط یک تماس کوتاه تلفنی داشتند و این آخرین خبری است که از وی داریم.

یعنی ملاقات هفتگی ندارید و هر وقت که آنها بخواهند ملاقات می دهند؟
بله، هروقت خودشان تشخیص دهند با ما تماس می گیرند و قرار ملاقات می گذارند.

آقای نوری زاد الان در چه بندی نگهداری می شوند؟
در بند دو الف نگهداری می شوند این در حالی است که قرار بود ایشان به بند ۳۵۰ منتقل شوند.

خانم نوری زاد به چه علت ایشان را دوباره به زندان بازگردانند؟
بعد از اینکه به علت مشکل کلیه آقای نوری زاد را به بیمارستان مدرس منتقل کردند و چند روز در آنجا بستری بودند، خود آنها او را به منزل آوردند و علی رغم اینکه قرار بود ایشان ادامه درمانشان را پیگیری کنند اما بر خلاف انتظار وی را به زندان بازگردانند. در ملاقاتی که با آقای نوری زاد داشتیم ایشان گفتند که یک علتش را دیدار با آقای خاتمی بیان کرده اند (در صورتی که حتی زمانیکه آقای خاتمی می خواستند به ملاقات ایشان به بیمارستان بروند آقای نوری زاد عذرخواهی کردند و این دیدارکنسل شد) و دیگری هم ملاقات با آیت الله وحید خراسانی بود.

همچنین در بیست روز قبل از عید ماجراهای زیادی اتفاق افتاد و به آقای نوری زاد توهین کردند. آقای نوری زاد بسیار عصبانی و وضعیتی که آنها برای وی فراهم کرده اند، متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نیست.

وضعیت جسمانی ایشان چطور است؟
در آخرین ملاقات وضعیت عمومی اشان خوب بود اما همچنان مشکلات کلیه و دندان را داشتند. وضعیت دندانهایشان بشدت بد و مشکل پوستی اشان حاد است.

از نگرانی هایتان در این ایام تعطیلات نوروزی صحبت بفرمایید.
من بارها گفته ام بیشتر از اینکه نگران وضعیت آقای نوری زاد باشم نگران سرانجام این ماجراهایی که از دو سال قبل شروع شده، هستم. افرادی که در زندان هستند اصلا مستحق زندان نیستند و غیرقانونی در زندان نگهداری می شوند. این مسائل تخم نفرت می کارد و آنها خشم را درو خواهند کرد.

من نگران سرانجام مصیبتی که بر سر افراد خدمتگزار و خیرخواه کشور آورده اند، هستم. اگر آقای نوری زاد و امثال ایشان سه سال و پنج سال هم زندان باشند، سرانجامش چه خواهد شد؟ چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا با این شیوه ها می شود به نتایج مثبت رسید؟ یا اینکه باید خردمندانه به قضیه نگاه کنیم و مسائل را تا بیشتر از این دیر نشده به شکل مطلوب حل کنیم.

اخیرا قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر تصویب شد که به موجب آن گزارشگر ویژه ای باید برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران اعزام شود آیا این اقدام در بهبود وضعیت زندانیان سیاسی موثر خواهد بود؟
من بر اساس شنیده هایی که از زندانیان قبل از انقلاب داشتم فرایند و حاصل بازدید گزارشگران حقوق بشر از زند انیان سیاسی زمان شاه، خوب و نتیجه بخش بوده است. البته امید من به خداوند است و اینها وسیله هستند اما باز تاکید می کنم که گره کار بدست مجریان امور کشورباز خواهد شد و امیدوارم با خردمندی به این وضعیت پایان دهند.

متاسفانه یکسونگری به مسائل اعمال می شود و هرکس از دید خودش می خواهد این قضایا را حل کند، در حالیکه جامع نگری، آینده نگری و عاقبت گرایی برای حل این مسائل، نیاز است. متاسفانه الان مقطعی و با غرض ورزی های شخصی این مسائل پیش می رود و خرد کلی و اصولی، حاکم نیست.

در پایان صحبتی باقی مانده است؟
آرمان و ایده ما این بوده که کشوری رو به رشد و تعالی و با مردمان فرهیخته و با اندیشه داشته باشیم. به همین دلیل آرزویمان این است که این چراغ عقل که در کشور ما رو به خاموشی گرایده، شعله ورتر شود و عقل ورزی حاکم گردد. همچنین امیدوارم این سال نو، نو شدن را برای همه به همراه داشته باشد و به همه هموطنانم تبریک می گویم و سالی پر برکت را برای همه مردم ایران آرزومندم.

مخالفان حکومت لیبی، کنترل ترمینال نفتی کشور را در دست گرفتند

چهار شهر دیگر به تصرف معترضان در آمد 
جــرس: یک روز پس از آنکه نیروهای کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) موافقت کردند که این سازمان فرماندهی عملیات نظامی علیه حکومت لیبی و حمایت و حفاظت از مردم و مناطق غیر نظامی از حملات هوایی و زمینی نیروهای حکومتی را برعهده بگیرد، گزارش منابع خبری حاکی از آن است که مخالفان حکومت لیبی با پیشروی سریع به سمت مناطق غربی این کشور که در کنترل حامیان معمر قذافی است، شهر بن جواد، راس لانوف و بریقه را نیز تصرف کرده و همزمان با شکست های متوالی و عقب نشینی نیروهای حکومتی، به سوی شهر سرت پایگاه اصلی نیروهای سرهنگ قذافی در حال پیشروی هستند.
معترضان طی دو روز گذشته (شنبه و جمعه) توانسته بودند شهرهای عقیله و اجدابیا را نیز از ارتش حکومت لیبی باز پس بگیرند و همچنین اعلام کرده اند می توانند در کمتر از یک هفته، صادرات نفت از مناطق تحت کنترل خود را آغاز کنند، که قطر برای ارسال نفت صادراتیِ مخالفین اعلام آمادگی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه نمایندگان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، بعد از چند روز بحث و بررسی و چالش، سرانجام موافقت کردند که این سازمان فرماندهی عملیات نظامی علیه لیبی را برعهده بگیرد.
توافق بر سر فرماندهی عملیات نظامی علیه لیبی به علت اختلاف نظر بین فرانسه و ترکیه بر سر محدوده حملات هوایی، با کمی تاخیر مواجه شده بود و بنا به گزارش منابع خبری، عملا چند روز طول خواهد کشید تا ناتو فرماندهی عملیات را بر عهده گیرد و تا آن زمان آمریکا، بریتانیا و فرانسه فرماندهی عملیات را برعهده خواهند داشت.
شکست های پی در پی قوای حکومتی لیبی

همزمان گزارش خبرگزاری ها حاکی از آن است که روز یکشنبه ٢٧ مارس، مخالفان حکومت لیبی با پیشروی سریع به سمت مناطق غربی این کشور که در کنترل معمر قذافی است، شهر بن جواد را نیز تصرف کرده و نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی در حال عقب نشینی بوده و برای حفظ جانشان پا به فرار گذاشته اند.
مخالفان معمر قذافی، صبح یکشنبه در ادامه پیشروی‌‌های خود، کنترل کامل بندر نفتی راس‌لانوف را از دست نیروهای وفادار به رهبر لیبی خارج کرده‌ و از آمادگی خود برای صادرات نفت در کمتر از یک هفته دیگر سخن گفته‌اند.
به گزارش این خبرگزاری، یک فرمانده مخالفان گفته است بندر راس لانوف در کنترل کامل مخالفان قرار دارد و نیروهای تحت امر او اکنون در حال جستجوی شهر برای یافتن نیروهای وفادار به معمر قذافی هستند.
مخالفان نفت استخراج و صادر می کنند

در این میان یکی از مقام‌های عالی‌رتبه مخالفان نیز اعلام کرده است، امیر نشین قطر موافقت کرده است، نفت استخراج شده در مناطق شرقی لیبی را که در تصرف مخالفان است، در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.
علی ترهونی، یکی از مقام‌های عالی‌رتبه شورشیان لیبی در امور اقتصادی،‌ تجاری و نفتی در بنغازی، در این باره به خبرنگاران گفته ست: "ما قرارداری با قطر امضا کرده‌ایم و نخستین محموله در کمتر از یک هفته دیگر ارسال می‌شود."
به گفته وی میزان تولید نفت مناطق شرقی لیبی، که در کنترل مخالفان حکومت لیبی است، ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که این میزان ممکن است به ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز افزایش یابد.
امیرنشین قطر که قرار است، نفت تولید شده در مناطق تحت کنترل مخالفان معمر قذافی را در بازارهای جهانی به فروش برساند، نخستین کشور عربی بود که با فرستادن چند فروند هواپیمای جنگنده در عملیات ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی مشارکت کرده است.
نبردها ادامه دارد
به گزارش رویترز، نیروهای مخالف حکومت لیبی شامگاه یکشنبه به سوی شهر سرت پایگاه اصلی نیروهای سرهنگ قذافی در حال پیشروی بوده و آخرین خبرها حاکی از فرار و عقب نشینی برق آسای نیروهای وفادار به رهبر لیبی است.
همزمان حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی به مواضع ارتش لیبی همچنان ادامه دارد و جنگنده های ارتش فرانسه، غروب یکشنبه (به وقت محلی)، به یک پایگاه هوایی حامیان قذافی در شمال غربی آن کشور حمله کرده و پنج هوایپمای جنگی و دو هلی کوپتر را زمانی که آماده حمله به نیروهای مخالف معمر قذافی بودند، در پایگاه مصراته منهدم کردند.
بنا به گزارش خبرگزاریها و منابع خبری، فرانسه یکی از چند کشوری است که در یک ائتلاف بین المللی در هشت روز گذشته با حمله به مواضع قوای حکومتی لیبی، تلاش کرده است با اعمال یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور از کشتار بیشتر شهروندان غیرنظامی به وسیله سرهنگ قذافی جلوگیری کنند.
خبرگزاری ها به نقل از شاهدان گفته اند "گلوله باران شهر محاصره شده مصراته به وسیله ارتش لیبی، در پی پرواز هواپیماهای نظامی ائتلاف بین المللی متوقف شده است."
یکی از شبه نظامیان در مصراته به خبرگزاری رویترز گفته است: "گلوله باران شهر متوقف شده و جنگنده های ائتلاف در حال پرواز برفراز مصراته هستند. گلوله باران زمانی متوقف شد که هواپیماها بر فراز شهر نمایان شدند."
مصراته به کانون نبرد مخالفان دولت لیبی با ارتش معمر قذافی در شمال غرب این کشور تبدیل شده است.
مخالفان سرهنگ قذافی پیش از آغاز حملات هوایی ائتلاف بین المللی، ضمن عقب نشینی از مواضع خود، کنترل شهرهای ساحلی در شمال شرق لیبی را به حامیان رهبری واگذار کرده بودند.
مخالفان در لیبی از نیمه ماه فوریه و با هدف پایان دادن به چهل سال حکومت معمر قذافی قیام کردند، اما قذافی معترضین را معتادین به مواد مخدر و حامیان القاعده معرفی کرده و اطمینان داده است که تمامی مخالفین و همچنین نیروهای ائتلاف را "نابود" کند.
در آخرین خبر مربوط به رویدادهای لیبی، پاپ رهبر کاتولیک های جهان، خواستار آتش بس در لیبی شده است . 
همزمان فرانکو فرانتينی، وزير خارجه ايتاليا، در مصاحبه با روزنامه لاريپابليکا، اعلام کرده است که اين کشور همراه با آلمان طرحی را برای پايان دادن به جنگ در ليبی آماده کرده اند، که اين طرح از جمله شامل برقراری آتش بس تحت نظارت سازمان ملل متحد و تبعيد معمر قذافی است.
وزير خارجه ايتاليا همچنين گفته است که اتحاديه آفريقا در حال تشويق معمر قذافی برای استعفا است
تداوم تحصن و اعتراضات در میدان مرکزی پایتخت یمن
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه مذاکرات میان حکومت و مخالفان بدون نتیجه پایان یافته و انتظار نمی رود که علی عبدالله صالح رییس جمهوری یمن، به ادامه این مذاکرات تمایلی داشته باشد.
همزمان رویترز به نقل از دستیار ژنرال «علی محسن»، یکی از ژنرال های بلندپایه یمنی که به جرگه و اردوی مخالفان پیوسته، اعلام داشت که گفت وگوها با خروج علی عبدالله صالح از محل مذاکرات به پایان رسیده است.
این خبرگزاری گزارش داد که سخنگوی ائتلاف اوپوزیسیون یمن، توقف مذاکرات دوطرف را تایید کرده است.
گفتنی است مخالفان دولت که خواستار کناره گیری فوری رئیس جمهوری یمن از قدرت هستند، کماکان میدان اصلی شهر صنعا (میدان تغییر) و خیابان های اطراف آن را اشغال کرده و همانند میدان «التحریر» در قاهره، خواستار کناره گیری رئیس دولت از قدرت و انتقال حاکمیت به مردم هستند.
 یک گام عقب نشینی حاکمان سوری؛ وعده لغو قانون وضعیت فوق العاده پس از ۴۸ سال
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جرس: همزمان با ادامه تظاهرات خونین در تعدادی از شهرهای سوریه و اعزام واحدهای نظامی برای آرام ساختن اوضاع در برخی نقاط، یک مقام دولتی گفته است که دولت در نظر دارد قانون وضعیت فوق العاده را که از چهل و هشت سال پیش در این کشور برقرار بوده لغو کند اما زمان اقدام در این زمینه را تعیین نکرده است.
به گزارش بی بی سی، بثینه شعبان، مشاور سیاسی و اطلاع رسانی رئیس جمهوری سوریه، ضمن اعلام تصمیم به لغو وضعیت فوق العاده، افزوده است که به زودی بشار اسد، رئیس جمهوری، در واکنش نسبت به "خواست مشروع تظاهرکنندگان"، انجام اصلاحات دیگری را اعلام خواهد کرد.
وضعیت فوق العاده در سال 1963 و در پی کودتای به رهبری حزب بعث سوریه در این کشور برقرار شد و با اتکای به خطر جنگ با اسرائیل تا کنون لغو نشده است اگرچه چند سال پیش، حزب حاکم بعث وعده داد که بازگشت به شرایط عادی را به عنوان گامی در راه اصلاحات سیاسی مورد بررسی قرار خواهد داد.
دولت تا کنون به این وعده عمل نکرده و معترضان گفته اند که انتظارات آنان از بشار اسد برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در بیش از ده سالی که از آغاز زمامداری او گذشته، عملی نشده است.
قانون وضعیت فوق العاده بخش هایی از قانون اساسی و حقوق مدنی، از جمله حق برگزاری آزادانه تظاهرات غیر دولتی، آزادی رسانه های همگانی و فعالیت احزاب مخالف را به حالت تعلیق در آورده و به گفته مخالفان، زمینه ساز بازداشت های خودسرانه و محاکمه افراد به اتهام فعالیت های سیاسی غیردولتی بوده است.
تظاهرات اعتراضی کنونی با درخواست انجام اصلاحات سیاسی، مبارزه با فساد اداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی به خصوص مقابله با بیکاری، از اوایل ماه جاری میلادی در برخی از شهرهای سوریه، به خصوص شهر درعا در جنوب، آغاز شد و به نقاط دیگر سرایت کرده است.
مقامات سوریه گفته اند که تا کنون حدود سی نفر در این تظاهرات کشته و چندین تن دیگر زخمی شده اند و روز گذشته، کشته شدن دوازد نفر در تظاهرات در شهر لاذقیه را مورد تایید قرار دادند.
در مقابل، معترضان شمار کشته شدگان را به مراتب بیشتر دانسته اند و اواخر هفته گذشته، برخی سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، کشته شدن بیش از پنجاه نفر را تایید کردند.
روز گذشته حدود یکصد تن از حقوقدانان و وکلای سوری در جنوب این کشور دست به تظاهرات زدند و ضمن درخواست لغو قانون وضعیت فوق العاده، از مقامات دولتی خواستند تحقیقاتی را در مورد کشته شدن تظاهرکنندگان به جریان اندازد.
در حالیکه تظاهرکنندگان، ماموران امنیتی و طرفداران لباس شخصی حکومت را به تیراندازی به سوی معترضان غیر مسلح متهم کرده اند، دولت سوریه گفته است که بعضی از تظاهرکنندگان به سوی ماموران و همچنین مردم معترض تیراندازی کردند.
اتهام "دخالت بیگانگان"
مقامات حکومتی این اعتراضات را به دخالت خارجی نسبت داده و اسلامگرایان تندرو، برخی کشورهای غربی و اسرائیل را به برانگیختن مخالفت با دولت متهم کرده اند و تلویزیون سوریه از بازداشت یک شهروند آمریکایی مصری تبار به عنوان یکی از عاملان تحریک مردم خبر داده است.
همچنین خبرگزاری رویترز گفته است که مقامات سوری، خبرنگار این خبرگزاری را به ارسال گزارش های خلاف واقع متهم و مجوز فعالیت او را لغو کرده اند.
به گفته خبرنگاران، خواست تظاهرکنندگان عمدتا شامل لغو وضعیت فوق العاده، انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی، برقراری دموکراسی، تصفیه تشکیلات حکومتی از افراد فاسد و مبارزه با فساد بوده است.
در عین حال، با ادامه اعتراضات و برخورد خشونت آمیز با معترضان، امکان سخت تر شدن موضع معترضان و طرح خواست هایی مانند برکناری رئیس جمهوری و سرنگونی رژیم وجود خواهد داشت.
همزمان، رسانه های سوریه، که تحت نظارت دولت قرار دارند، گزارش هایی را از تجمع طرفداران بشار اسد در نقاط مختلف این کشور منتشر کرده و گفته اند که این تظاهرات به صورت خودجوش برگزار شده است.
در روزهای اخیر، گزارش هایی غیر رسمی از تصمیم دولت به آزادی حدود دویست تن از زندانیان سیاسی انتشار یافت اما این گزارش ها مورد تایید دولت قرار نگرفته است.
از زمان کودتای سال 1963، حزب بعث سوریه قدرت را در دست داشته هر چند در این مدت، تحولاتی در رهبری حزب و دولت صورت گرفته که عملا به استقرار یک نظام تک حزبی با ریاست جمهوری دایمی و موروثی منجر شده است.
در سال 1966، یک "کودتای درون حزبی" باعث جابجایی قدرت در حزب شد و در سال 1970 و در پی وقوع "انقلاب اصلاحی" در این حزب، حافظ اسد که پیشتر سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت، قدرت را در دست گرفت.
حافظ اسد در سال 2000 میلادی درگذشت و پسرش بشار اسد به عنوان تنها نامزد ریاست جمهوری، در یک همه پرسی به جای او برگزیده شد.
کشور سوریه در منطقه خاورمیانه عربی و ساحل دریای مدیترانه واقع شده و با کشورهای ترکیه، لبنان، اسرائیل و اردن همسایه است.
جمعیت این کشور به حدود بیست و دو میلیون نفر می رسد که حدود هفتاد و پنج درصد آنان را مسلمانان سنی، سیزده درصد را شیعیان علوی و سایر شیعیان، ده درصد را مسیحیان و بقیه را پیروان سایر ادیان و مذاهب تشکیل می دهند.
خانواده اسد از پیروان مذهب علوی است و به گفته برخی منتقدان حکومت، مناصب عمده سیاسی و اقتصادی نیز در دست نزدیکان رئیس جمهوری متمرکز است اما در تظاهرات اعتراضی اخیر، مسایل فرقه ای مطرح نبوده است.
اگرچه دولت سوریه از متحدان عمده ایران در منطقه محسوب می شود، اعتراضات اخیر این کشور انعکاس چندانی در رسانه های جمهوری اسلامی نداشته اما خبرگزاری ایرنا در گزارشی پیرامون لغو وضعیت فوق العاده در این کشور، گفته است که "سوریه در روزهای اخیر دچار برخی اعتراضات از سوی مخالفان دولت با حمایت برخی طرف های خارجی شده است
تظاهرات صدها هزار نفری مردم انگلیس در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت
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 همزمان در حاشیه های این تظاهرات، گروهی از جوانان خشمگین، به فروشگاههای بزرگ و هتلهای مجللی که معتقدند مالیات کافی پرداخت نمی کنند، با سنگ و مواد آتش زا و رنگ حمله کردند، که در جریان برخورد پلیس، حدود سی تن زخمی و گروهی بازداشت شدند.
به گزارش جرس، تظاهر کنندگان که متشکل از احزاب مخالف، سندیکاهای کارگری، اتحادیه های دانشجویی، نهادهای مدنی و گروههای سیاسی و فرهنگی بودند، از ساعات اولیه بامداد، از سه مسیر به صورت مسالمت آمیز به سمت هایدپارک راهپیمایی کرده و در آن محل تجمع بزرگی را شکل دادند، تا به سخنرانی رهبران اعتراضات گوش فرا دهند.
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از مهمترین سخنرانان مراسم امروز، اد میلیبند، رهبر حزب کارگر بود، که در جمع صدها هزار معترض، ضمن حمله به سیاستهای دولت ائتلافی، خاطرنشان کرد "راه حل های جایگزینی برای سیاست های انقباضی دولت فعلی وجود دارد و ما همین امروز خواستار عقب نشینی دولت از تصمیمات غیرمنطقی و غیرعقلایی اتخاذ شده هستیم... این پیامی است که باید به گوش آنها (جناح حاکم) برسد.
گفتنی است دولت محافظه کار که با ائتلافی شکننده با حزب لیبرال دموکرات انتخابات سال ٢۰١۰ را برده، ادعا می کند تصمیمات اخیر خود (سیاست های ریاضتی و کاهش بودجه خدمات عمومی)، تنها راه برای برطرف کردن کسری عظیم بودجه است، اما حزب مخالف کارگر و گروههای دیگر معتقدند چنین سیاست هایی مانع از بهبود وضع اقتصادی شهروندان و کشور خواهد شد.
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در این میان، چند تن از رهبران اتحادیه های کارگری، طی سخنانی پر شور و احساسی، ضمن حملات تند به دولت و تصمیمات آن، علاوه بر تقاضای تغییر سیاست های دولت، خواستار کناره گیری رئیس کابینه فعلی از قدرت گشتند، که با ابراز احساسات جمعیت در تایید سخنان خود روبرو شدند.
بر اساس این گزارش، قریب به اتفاق تظاهرکنندگان، با پلاکاردهایی با مضمون اعتراضی، به طور جدی رهبران دولت را به چالش کشیده و ضمن اعلام نارضایتی از تصمیمات دولت برای کاهش بودجه خدمات عمومی (مانند بهداشت و آموزش و کمک هزینه های مسکن و حقوق بیکاری)، خواستار استعفا و یا کناره گیری آنها شدند. 
همچننی بر روی پلاکاردها "کامرون باید برود"، "ما برای ایجاد شرایط فعلی رای نداده بودیم"، "احزاب حاکم شرمتان باد"، وضعیت فعلی بازتولید سیاست های مخرب تاچر است" دیده می شد.
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همزمان با تجمع چند صد هزار نفری و مسالمت آمیز در هایدپارک، چند محله آن طرف تر در خیابان آکسفورد و میدان پیکادلی، جوانان خشمگین و همچنین گروههای آنارشیستی، ضمن پرتاب سنگ و آتش و رنگ به چند فروشگاه زنجیره ای و بزرگ (از جمله تاپ شاپ، فورچون اند میسن، نایک و چند فروشگاه دیگر)، چند شعبه از بانک های بزرگ، چند رستوران مجلل و هتل معروف و گران قیمت «ریتز» را نیز مورد حمله قرار داده و شعارهایی علیه صاحبان و مالکان این فروشگاههای و بانکها سر دادند. (آنها در اعلامیه هایی خاطرنشان کردند که بنگاههای مالی بزرگ و بانک ها، با سودجویی و بی اعتنایی به دشواری وضعیت اقتصادی شهروندان، بحران اقتصادی فعلی را ایجاد کرده اند.)
به گزارش جرس، این جوانان خشمگین که صورت های خود را با نقاب سیاه پوشانده بودند، با ماموران پلیس درگیر شده و آنها را نیز مورد حمله قرار دادند، که در جریان این درگیری ها، حدود سی تن از جوانان و حدود ده پلیس شدیدا زخمی و به بیمارستان منتقل شدند و بالغ بر بیست تن نیز مورد بازداشت قرار گرفتند.
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این جوانان تا ساعاتی از شب، با برافروختن آتش و پرتاب سنگ و رنگ، مانع حرکت و اقدامات پلیس در خیابان های مرکزی شهر شدند.
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از موارد قابل توجه مراسم مسالمت آمیز هایدپارک، حضور مخالفان حکومت لیبی، سوریه، اردن و همچنین بحرین، در میان تظاهرکنندگان بود، که مورد تشویق و حمایت تجمع کنندگان قرار گرفتند.
 حمید رضا تکاپو
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